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 »طي زمان«

  ١همدانيموسي نثري  ]زداستاني ا[
 )١٣٠٧فروردين٢٥ ،٣، شماره٢»افسانه«مجله (برگرفته از 

لاس درس كم هيئت و فيزيك مخصوصا به مبحث نور در محمودخان، كه در مدرسه شاگرد من بود، به عل
التحصيل شده از كرد. پس از آنكه فارغسي ميداد، گاهي هم مشق عكامندي مخصوصي از خود نشان ميعلاقه

ها را بعضي از ستاره فاصلة كرد. مخصوصاًلاتي مياز علم هيئت سوا ،مدرسه بيرون رفت گاهي هم سراغ من آمده
  : ن آمده گفتنزد مد. مدتي گذشت من او را نديدم؛ پس از چندي پدرش پرسياز زمين مي

زند. هركس نزد او كند. گاهي با خودش حرف ميپسر من ديوانه شده! غالبا در يك اطاقي نشسته و فكر مي«
   »!قرن قبل را بشنوم ٢٤خواهم صداي برخيز برو من ميگويد: برود مي

  خبر متاثر شده همراه او سراغ محمودخان رفتم. اين من از شنيدن 
ا كمال دقت مطالعه ، كتابي را كه در جلوي او روي ميز بود باو در يك اطاق بزرگي بر بالاي صندلي نشسته

طوري حواسش متوجه مطالعه بود كه ملتفت ورود ما نگرديد. من به پدرش اشاره كردم كه از اطاق كرد و بهمي
كند. درست ا نگاه ميديدم يكي از مجلات علمي فرانسه ر ،با كمال آرامي نزديك او رفته بيرون برود و خودم

جله را كنار مطالعة م ،خواند كه درخصوص نور چيز نوشته است. پس از مدتيديدم ستوني را مي ،دقت كرده
سيم فون بيوص تلگذاشته كتابي را باز كرد و مشغول مطالعه شد. من باز نگاه كرده، ديدم آن كتاب درخص

  نوشته شده است. 

نويس. تحصيلات ديني نگار؛ داستان) روزنامه١٣٣٢ـ  ١٢٦٠» (موسي دستجردي آقا شيخ)(«شهرت «داني يا (شيخ) موسي كبودرآهنگي : نثري هم ١
سالگي به عضويت انجمن ادبي همدان و حلقة خت. در هجدهيز آموپايان برد و زبان فرانسوي نخود را تا مرحلة خارج فقه در هجده سالگي به

ها مديريت مدرسة اخير را بر عهده داشت. در انتشار همدان بود و سال» نصرت«و » اميريه«درآمد. از موسسان مدارس  »غمام همداني«نزديكان 
دموكرات نوشت. از فعالان حزب سوسيالر آنها مقالاتي هم ميدر همدان مشاركت داشت و د» مجلة الوند«و » روزنامة آزاد ملي«، »اتحاد«نشريات 

دار گرديد. در اواخر عمر در تهران اقامت مناصبي چون رياست معارف همدان، كرمانشاه، كردستان، و قزوين را عهده ١٣٠٤در شهر خود بود. از 
شمسي؛ سه ١٢٩٨( »بير يا تاريخ غيرتكلطنت يا فتوحات كورش عشق و س«اريخي است [...] آثار: رمان هاي تيشگام رمانگزيد. او از نويسندگان پ

 »، با مقدمه مفصل)١٣٣٤» (غمام همداني«جلد). تدوين ديوان ٦؛ ١٣٣١ـ١٣٢٧» (نثر و شرح مثنوي). «١٣١٠؛ جلد سوم ١٣٠٣جلد؛ جلد دوم 
ي و نمايشي از ادبيات داستان سير تحول«و  ٢٥٢جلد دوم، » از صبا تا نيما« همچنين )١٣٨٧معيننشر نو و ي، محمد شريفي، (فرهنگ ادبيات فارس

  )١٣٨٧حسن ميرعابديني، فرهنگستان (» ١٣٢٠آغاز تا 
 ١٥٠شماره در  ١٩٥جمعا () به همت محمد رمضاني صاحب موسسه كلاله خاور منتشر شد ١٣١١تا  ١٣٠٦جنگي ادبي كه در سه دوره («افسانه:  ٢

جا) (همان» بار در آن به چاپ رسيد.هاي كساني چون صادق هدايت، بزرگ علوي و مسعود فرزاد اولينها و ترجمهجزوه) و برخي از داستان
هاي دوره اول نتشار يافت. مطالب چاپ شده در جزوها ١٣٢٣، ١٣١١-١٣٠٩، ١٣٠٧، ١٣٠٦هاي ترتيب در سالهاي اول تا چهارم افسانه بهدوره«

ستان دورة ترين داهاي تاليفي در اين دوره حاصل كار موسي نثري، حسينقلي مستعان و عبدالرحمن فرامرزي است. مهمبيشتر ترجمه است. داستان
  ) ٣١٤، ص...حولت (سير» نيما يوشيج است كه در چهارمين جزوة اين دوره منتشر شد. »مرقد آقا«چهارم نيز 

 وشده است. درحقيقت اختلاطي از افسانه و حكايت هاي معروف تهران چاپ ميبه توسط يكي از كتابخانه» افسانه«ها جداجدا به اسم كتابچه اين«
ها را در نظر خواهيد گرفت نه چيزهايي را كه اثر شما البته از ميان آنها ترجمه ].اده است [..د» افسانه«ن استثنا به همه اسم نوول است، جز اينكه بدو

اند و از حيث صنعت ل خواندنافت كه مستثني و قابيدر ميان آنها خواهيد  هاي موضوعات به قلم همان همشهريها هستند، ولي بعضطبع همشهري
، ١٣١٢تير  ٤ كيتا(نامه به ن» اند بهتر است... ١٩و  ١٨به قرن وط ر اروپايي بلكه از مقداري از آثار اروپايي هم كه مربتنها جانشين بعضي از آثانه

)شيجنيما يو
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اي نشسته، منتظر بودم كه از مطالعه فراغت حاصل كند، پس از نيم ساعت سر بلند من در عقب سر او در گوشه
  كرده شروع كرد با خود حرف زدن، سخنان او از اين قرار بود: 

من كه به عشق علم و شود؟ اند؛ چه مياين دانشمندان قرن بيستم تاكنون اين مشكل را هم حل نكرده اينها...«
را از حالا ديگر چ عد از تاريخ را با چشم خود ببينمهاي بهاي قبل از تاريخ و قرنگزارشات قرن دانش توانستم

وقت عاشق علم بودم ولي اكنون علم در راه عشق واقع من در آن ها استمداد كنم؛ينيزمكتاب و نوشتجات مغرب
قرن قبل از من زندگاني  ٢٤و تنامفهوم) آري اگر ............ چند كلمه  (رسانند. حتما بايد مرا به مقصد ب شده و
هاي آسمان را براي ديدن تو عينك قرار دادم، حتما بايد صداي نازنين تو طور كه ستارهاي ولي من همانكرده

استر  ستم؛ مادر تونده و اسم تو را داننوشتند خواراي تو ميهايي هم كه برا هم بشنوم. تو را ديدم. حتي نامه
)Esther( اي تو را بشنوم، عشق را تماشا كردم ولي حتما بايد صدپدرت اردشير  كوكبة را شناختم. جاه و جلال

هاي مطبوع ا كنم و آن تبسمدفعة ديگر هم تو را تماشكتو حتما اين علم را به من خواهد آموخت. صبر كن، ي
و وقت اشتياق شنيدن كلمات مرا براي فهميدن اين مسأله مهيا خواهد كرد، نور محبت تتو را ببينم. البته آن

  » تاريكي جهل مرا زايل خواهد ساخت.
خواستم نزديك رفته با او صحبت كنم؛ من پس از شنيدن سخنان او يقين كردم كه اين جوان ديوانه شده و مي

پرده سياه جلو پنجره را پايين آورده، اطاق را تاريك  ،لي هنوز كاملا مصمم نشده بودم كه ديدم برخاستهو
تق موتوري به گوشم رسيد ساخت. پس از آن دري را باز كرده به اطاق ديگر رفت. طولي نكشيد كه صداي تق

تابيده، من خود را در پناه ميزي كشيده  و بلافاصله نور از اطاق عقبي به ديوار اين اطاق كه با گچ سفيد شده بود
هاي آن شبيه به ستون شدةهاي حجاريايان گرديد كه ستونمنتظر نشستم. ناگاه يك قصر بسيار عالي در ديوار نم

قدر دو ذرع از زمين بلند و شده ساخته شده و سطح آن بههاي حجاريجمشيد بود. تمام اين قصر با سنگتخت
هنوز من درست اين قصر را تماشا نكرده اين قصر را تشكيل داده بود.  ،اهاز دو طرف ر هاي كوتاه و عريضپله

بالايي بود كه از گل ميانهخود معطوف داشت و آن يك دختر خوشتري توجه مرا به بودم كه يك منظرة جالب
بها و جواهرات قيمتي در سر هاي گرانايستاده تاجي مكلل به الماسها قصر بيرون آمده، پهلوي يكي از ستون

درخشيد و پيشاني سفيد هاي آن مياشعة آفتاب در دانه داشت كه قدري مايل به سمت چپ در سر گذاشته و
آغوش بود، در زير اين تاج نمايش غريبي داشت. قباي بلند زربفتش در بر رنگ او همقشنگش كه با زلف سياه

طرز مخصوصي گره زده و، بقية آن از جلو دو رسته تا نزديك ربندي از حرير سبز بر كمر بسته و، از جلو بهو، كم
بود با كسي معلوم  ردههاي او حركت كلب ،كنانتبسم گلي در دست ودامن قبا سرازير شده بود. اين دختر دسته

ماشاي اين دختر بودم، ناگاه صداي محمودخان كند كه بيا. من غرق تبا دست اشاره مي گويد واز دور سخن مي
  گفت: به گوشم رسيد كه مي

ر اي به قشنگي تو از افق قصخواني؟ آن خوشبختي كه ستارهعزيزم، چه كسي را با اين اشاره به نزد خود مي«
 ،كند؟ نهرندة تو به غير من نگاه ميهاي گيزند، كيست؟ آيا باور كنم كه آن چشمسلطنت به او چشمك مي

هزار ه شده است با اينكه از دوگويي، ولي چكني كه بيايم، با من سخن مية دست به من امر ميتو با اشار !هرگز
را ستارة محمود  اي كه من آنوسيلة ستارهزمان به روي من تبسم كرده و، به) فاصله ٢٣٧٠(سال هفتاد وسيصدو

هرگز! من صداي تو را  شنوم؟ نه؛لي هنوز صداي تو را نميمن نشان دادي، وقشنگ را به  اينامم، چهرهمي
كه اهل زمان من از  ،كنان در جلو همين قصر باعظمتتوانم دست تو را گرفته و صحبتولي آيا مي ؛خواهم شنيد

بينند، با تو راه بروم؛ گرمي دست تو را حس كرده، ضربان قلبم را خاك نمي هايته و تلاو جز چند ستون شكس
  به سامعة تو برسانم؟
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كر گويد اين خوشبختي هرگز نصيب من نخواهد شد، زيرا كه تو اكنون خاك شده و، ذرات پيافسوس... علم مي
گويد علم بشر ناقص است. طرف پراكنده شده است. ولي عشق به من نويد داده و مياش در يكسيمينت هر ذره

توان گفت صد سال قبل را ديگر نميكند. علم مينامد، فردا امكان آن را ثابت ميچيزي را كه امروز محال مي
ود نيز به خطاي خود معترف گرديد و من به ديد. من به سخن او وقعي ننهادم، تا خلاف قول او ظاهر شد و خ

توانم ممكن است صداي تو را بشنوم، ولي نمي :گويدتواند ديد. حالا هم مياو قبولاندم كه صدها قرن قبل را مي
دست تو را فشار داده، پهلو به پهلوي تو راه بروم. من سخن او را باور نخواهم كرد، زيرا كه او يك زماني چيزي 

كند. حالا علم و از حقايق مسلمه معرفي مي چيز را يكي از اصول مسلمةتي همانشمارد و، يك وقميرا از اوهام 
وقت اگر اسم خود را از زبان روم كه شروع به كار نموده، صداي تو را از دور بشنوم. آنفهميدم... اكنون مي

  » هاي زمان را شكافته به نزد تو خواهم رسيد.تو شنيدم، قرن
بهوت در دقيقه م ١٠قدر موتور از كار افتاد. ديوار تاريك شد و پرده سياه بالا رفته، اطاق روشن شد. من به

از جلو نظرم  كه هنوز هم از آن فراغت نيافته واين وقايع مثل خواب يا خيال بود  همانجا كه بودم، نشستم و
  كردند. عبور مي

گان شبيه بود، ولي ديدن اين منظره مرا بر آن داشت كه از شاگرد اگرچه سخنان محمودخان به كلمات ديوان
  كه گفته توضيح بخواهم. قديمي خود دربارة سخناني

 ده خود مشغول شود؛ من از پناهگاه خود بيرونالعاخواست به افكار فوقيز نشسته و ميمحمودخان تازه پشت م
  هاي منظم نزد او رفتم. باز كرده دومرتبه بستم و با قدمآمده، درب اطاق را 

 احتي نشسته، پس از تعارفات معمولهكه مرا ديد، برخاسته سلام كرد و من در مقابل او بالاي يك صندلي رهمين
ام فراموش نكرده و لااقل اينقدر در نظر تو دربارة تو متحمل شدهشاگرد عزيزم؛ البته زحمات مرا كه «گفتم: 

  » خود را صرف جواب سوالات من بكني.قيمت دارم كه ساعتي وقت 
دانم كه شما از من خواهش بكنيد؛ بلكه آنچه تر از آن ميمن خود را كوچك«محمودخان، با لهجة جدي گفت: 

  » دانم.الاجرا ميناميد، من آن را چون يك فرمان آسماني لازمخواهش مي را كه شما
سخنان تو را شنيدم و پردة سينمايي را هم كه نشان داده و سخناني كه به دختر اردشير پادشاه ايران من «گفتم: 

تر و ها قدري كاملام. من آنچه ديدم جز يك سينماي معمولي بيش نبود، منتگفتي، همه را ديده و شنيدهمي
بهتر. ولي سخنان تو مرا وادار كرد كه در اين خصوص از تو توضيح خواسته و بپرسم كه آن دختر كيست؟ و تو 

  » اي؟به چه ترتيب موفق به برداشتن عكس متحرك او شده
اين كار اهميتي ندارد. من درنتيجه مدتي فكر موفق شدم كه ازمنه تاريخي «محمودخان با كمال سادگي گفت: 

  » دهم.طور مختصر براي شما شرح ميهخواهيد بايست. اگر ميرا با چشم خود ببينم و اين يك كار ساده
  »بگو!«گفتم: 
بينيم اين ستاره آن نيست كه الان موجود است، بلكه هايي را كه ميدانيد كه ما بعضي از ستارهالبته مي«گفت: 

ها است كه از آن رسد ساله به چشم ميبينيم و نوري كستاره مثلا پانصد سال قبل بوده و، اكنون ما آن را مي
  » نماياند.رن قبل خود را به ما ميرسد و منبع چند قستاره به راه افتاده و اكنون به چشم ما مي

  » بلي، اينطور است.«: گفتم
ا رسيده، وقتي به زمين رسيد منعكس شده و اشعة آن دانيد همين نوري كه اكنون به اينجاين را هم مي«گفت: 

  » رود.پراكنده شده، هر دسته از آن اشعه به طرفي مي
  » البته.«گفتم: 
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دسته از اين اشعه هم با همان وضعيت كه آمده اين را هم قبول داريد كه اگر زمين ما مثل آينه باشد، يك«گفت: 
كند و اين اشعه اگر به يك چشم بسيار حساس در آنجا برسد، آن چشم وضعيتي از به مركز اصلي خود عودت مي

اشته، خواهد ديد. من هم همين كار را نسبت به انوار منعكسه از زمين آن ستاره را كه در هزار سال قبل وجود د
رسد، از آنجا با همان ها كه ميمن به يك ترتيباتي ملتفت شدم كه انوار منعكسة از زمين به بعضي ستارهام. كرده

تيب دادم رسد؛ لذا يك فيلم حساسي تراي از آن هم به زمين ميست دستهشود. بديهيوضعيت اصلي منعكس مي
طرف ستارگان اي را كه چندهزار سال قبل بهوسيلة او اشعهشد و بهكه فقط از نور منعكسة از زمين متاثر مي

تن از قرون قبل واسطة انعكاس دومرتبه به زمين برگشته است، براي عكس برداشرهسپار شده و از آنجا به
  » نيست؟ اياين كار ساده ام كردم. آيااستخد
  » ايد، چرا.كه شما فرض كرده با مقدماتي«گفتم: 
  » فرض نيست، بلكه عين واقع است.«گفت: 
  » اي؟هاي گذشته را بشنوي، براي او چه تصوري كردهگفتي بايد صداي قرناما اينكه مي«گفتم: 
اكنون در نزد من قطعي شده است و در همين چند دقيقه كه  آن هم از مرحلة فرض و تصور گذشته و«گفت: 

  » مشغول تماشاي اين قصر بودم، قضيه را حل كردم.
  » ممنون خواهم بود. صار بيان كنيدطور اختاگر براي من هم فكر خود را به«گفتم: 
ول اي ببينيم و او مشغوسيلهلي ساده است: اگر كسي را ما از مسافت خيلي دور بهكنم. اين هم خياطاعت مي«گفت: 

وسيلة نور به ما ته بهها البمشاهدة حركت لبهاي او را مشاهده خواهيم كرد و لب حرف زدن باشد، البته حركت
گيرد، در يك نقطة ديگر به ما نمايش در يك نقطه انجام ميتي را كه تواند حركنور مي بنابراين رسيده است؛

ت از وقوع آن حركت ما را باخبر كند توانسالا نمي بدهد و البته نور هم مثل هوا، از حركت متاثر شده است و
البته از اين حركت  ، نيست؛رسدبه گوش مي ة لب و حنجر كه به هوا منتقل شدهو سخن هم جز حركت ارتعاشي

 ولي چشم اين اندازه حساس نيست كه آن حركات مختصر را درك كند. پس اگرشود نور هم متاثر مي ،ارتعاشيه
اي به هوا منتقل كنيم، هوا داراي حركت ارتعاشيه وسيلهدر نور هست، بهري كه يما كاري بكنيم كه عين همان تاث

نيد. نظير حركت لب و حنجر شده، آن حركات را احساس كرده و سخنان آن كسي را كه از دور است خواهيم ش
هاي قشنگش را مشاهده دوهزاروسيصدوهفتاد سال قبل زنده بوده و شما ديديد و حركت لبحالا اين دختر را كه 

دهد، تبديل به صوت شده و، صداي هاي او را به شما خبر ميكرديد، ممكن است همين نوري كه حركت لب
  » ه داريد؟نازنينش را به گوش شما برساند. آيا با اين مقدمات كه عرض كردم ديگر شبهه در امكان اين مسأل

  » با اين مقدمات فرضيه، البته ممكن است ولي...«گفتم: 
، دهم كه تا يك هفتة ديگرست فرض تنها نيست. من به شما قول ميمقدمات يقيني«او سخن مرا قطع كرده، گفت: 

ام، به شما نشان داده و تمام سخنان اهل آن زمان يكي از وقايع تاريخي را كه من آن را ديده و عكس برداشته
  » را در همين اطاق به گوش شما برسانم.

  » چه روزي؟«گفتم: 
  » عصر جمعة آينده.«گفت: 

م محمودخان نشويد. هفتة ديگر شما مزاح«: به پدر او گفتم ،از اطاق خارج شدم و به او دست داده، ،من برخاسته
  » باز من به اينجا خواهم آمد و اميدوارم حال او خوب شود.
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  »مجلس دوم«

رويي از من پذيرايي كرد و ، سه ساعت به غروب مانده، وارد اطاق محمودخان شدم. با كمال خوشروز موعود
وع به عمليات نموده، اول اطاق را تاريك ساخته، پس الوعده شرپرسي و تعارفات مختصري، حسبپس از احوال

شهر بزرگي از دور  از آن به اطاق ديگر رفته، موتور را به راه انداخت. بلافاصله، ديوار اطاق روشن شده، سواد
شد. خرم و عمارات باشكوه آن ديده ميو، باغات و مزارع سبزتر شدهكم، اين شهر نزديكنمايان گرديد و، كم

الشأن اينجا شهر معروف و تاريخي شوش، يكي از سه پايتخت سلاطين عظيم«محمودخان با صداي بلند گفت: 
  » هخامنشي است.

يك غربي شهر شوش بود نزدكم قسمتي از شهر و اطراف آن از نظر پنهان شد؛ باغ بزرگي كه در سمت جنوبكم
و داراي نخلستان و نارنجستان بود و اقسام ميوجات و درختان گل در آن غرس خيلي بزرگ  ،آمد. اين باغ

شده و، چندين قصر در نقاط مختلفة آن بنا شده بود. در يك قسمت آن كه خالي از درخت و داراي گردوهاي 
هاي آنها از حرير و ديبا به رنگ ها نزديك آمدند؛ اغلبهاي زيادي بر پا كرده بودند. خيمهگل بود، خيمه

ها نگريسته كم صداي ساز و آواز به گوش رسيده و پس از مدت كمي، به اطراف و درون خيمهمختلف بودند. كم
اند. در اين وقت يك خيمة ها نشسته و در چندين نقطه، بساط عيش گستردهديدم جمعيت زيادي بر بالاي كرسي

رنگ در بر كرده و تاج سلطنت بر سر هاي بلند ارغوانيي بلندقد كه لباستر آمده، ديدم شخصزربفتي نزديك
ر كمر دارند، داشت، بر بالاي تخت كوچكي از طلا جلوس نموده و دوازده نفر ديگر كه همه شمشيرهاي مرصع ب

  زدن ساز و خواندن آواز هستند.  از نوازندگان قدري دور از جمعيت مشغول جمعي در حضور او نشسته و؛
دقت نگاه كنيد! اين شخص بزرگ بهمن اردشير به«گفت: در اين وقت صداي محمودخان را شنيدم كه مي

باشد كه پس از مغلوب كردن دشمنان خويش و استيلا بر سركشان مملكت، مجلس جشن برپا شاهنشاه ايران مي
بينيد و صداي دلكش موسيقي قديم تيد كه اين سلطان را ميكرده و شما در اين قرن پس از من، اول كسي هس

  » شنويد.ايران را مي
يك تار، هيچقسم آلات طرب ديدم كه جز ني و سه ٢٠من در آلات موسيقي دستة نوازندگان دقت كرده، بيش از 

قدري دلكش و موثر بود كه مرا از كنجكاوي در اين اختراع عجيب شناختم و الحان موسيقي بهاز آنها را نمي
اش علائم مستي نمودار بود، با دست بلند خود باز داشت و حالتم را تغيير داد. در اين وقت شاه كه از رنگ چهره

ان خود نموده الفور تمام صداها به خاموشي بدل گرديد. پس از آن رو به يكي از ملازماي كرد كه فياشاره
  هاي خود را پوشيده به مجلس ما بيايد. بگو بهترين لباس )Vaschtiتي (گفت برو به ملكه وش

آقا «روي من ايستاده گفت: ور از كار افتاد و اطاق روشن شد. محمودخان با چهرة بشاش روبهدر اين وقت موت
  » كنم شاگرد خوبي هستم.به من مرحمت كنيد، چراكه تصور مي ٢٠توانم از شما تقاضا كنم كه يك نمره حالا مي

حالا باقي وقايع را «، خواستم سخني بگويم ولي او به من مجال نداده گفت: فشار داده من دست او را گرفته
  كار انداخت: ود و موتور را بهو بلافاصله اطاق را تاريك نم ؛»ببينيد

كنند. گويي اينجا ست. در جلو عمارت باشكوهي متجاوز از دويست نفر دختر خوشگل، گردش ميخانه بزرگي
يك شبيه ديگري نيست، ولي يچها هلباسها هستند. فرم بهشت است و حورالعيني كه پيغمبر ما خبر داده همين

هاي آهستة اين حوران بهشتي را كه به اند. من صحبتدر عين حال همه قشنگ و به اندام صاحب خود، برازنده
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شنيدم. حتي صداي پاهاي ظريف آنها كه با كمال زدند، ميهاي مختلف با يكديگر حرف ميها و لهجهلغت
  شد. كمال وضوح شنيده مي گذاشتند، درها ميفرشآهستگي به روي سنگ

محض پيدا شدن او هريك از اين دخترها سر جاي خود ها بيرون آمده و، بهدر اين وقت، كسي از يكي از اطاق
  » استر بيا.«ايستادند. او يكي از دخترها را مخاطب خود ساخته، گفت: 

د، پيش رفت و در دنبال آن شخص داخل اطاق گرديد. طولي دختري كه خيلي شبيه به دختر يك هفتة قبل بو
هاي خود را عوض كرده و با يك رئوفت مخصوصي، با كمال تأني، از صحن حصار گذشته، نكشيد كه ديدم لباس

من بر  محمودخان پس از روشن كردن اطاق در مقابل ون رفت. باز موتور از كار افتاد واز درب بزرگي بير
كنم ديگر شما از شبهه بيرون آمده و مثل سايرين مرا ديوانه آقا گمان مي«بالاي صندلي نشسته، گفت: 

  » خوانيد!نمي
  » اگر ديوانگي اينطور باشد، خوبست تمام شاگردان من ديوانه شوند.«گفتم: 
 ة ديگري بر عدم جنون خود اقامه كنم زيرا كه بعضي از سخنان آن شبم،دانم ادلولي آقا من لازم مي«گفت: 
خواهم شما يقين كنيد كه اين سلطان همان اردشير خالي از يك نحو جنون نيست. من مي نظر شمابه هنوز

   »درازدست، شاهنشاه ايران است و اين دختر همان استر است كه تاريخ يهودان را ضبط كرده است.
  » لي غير از همين ادلة حسي داريد؟چه دلي«گفتم: 
آنچه  ام. مخصوصاًديده واقع شدهق.م، در دربار اردشير  ٤٥٢تا  ٤٧٤سال از  ٤٩من تمام آنچه در عرض «گفت: 

و مذاكراتي كه  خواهم شما ببينيدام، ولي چند مجلس آن را ميكنند، با كمال دقت تماشا كردهاز استر نقل مي
  »شنويد همين وقايع تاريخي است.ميو  بينيدشده بشنويد تا يقين كنيد كه آنچه مي

  » ايد، به من ارائه دهيد.كه ديدهطوريمن مايلم اين واقعه را به«گفتم: 
  » دهم.آن را هم ارائه مي هايقسمتچون وقت كم است، من قسمتي از آن را براي شما نقل و بعضي «گفت: 
  » هر نحو كه ميل داري، من حاضرم.«گفتم: 
 و غلبه بر برادرش و منقرض نمودن از فراغت از كشتن قاتلين پدر خوداردشير شاهنشاه ايران پس «گفت: 

تش مجلس جشني را كه ملاحظه لطنحكومت زابل كه تمام مملكت را قرين امنيت نموده بود، در سال سوم س
كه شنيديد در آخر مجلس به ملكه پيغام داد كه طوريبرپا نمود كه مدت آن هشتاد روز طول كشيد؛ به كرديد

چون ملكه هم در اين جشن شركت كرده و جمعي از هاي خود را پوشيده، به مجلس جشن بيايد. بهترين لباس
ده بود، از امر سلطان تخلف نموده و به مجلس شاه حاضر نشد. شاه از سرپيچي ملكه كر هاي ايراني را دعوتخانم

ميلي شاه به ملكه اين متغير گرديده، او را از همسري خود خارج ساخت. اين ظاهر امر بود، ولي علت حقيقي بي
وسيلة بعضي از خدمة نيز بهدر جنگ با برادرش طايفة ملكه بر عليه سلطان اقدامي كرده بودند. ملكه بود كه 

هرحال، ملكه مغضوب واقع شده و شاه امر كرد كه از ميان دوشيزگان خود به آنها دستوراتي داده بود. به
و اكناف مملكت مملكت، دختري كه از همه بهتر باشد براي او انتخاب كنند. جمعي از دوشيزگان را از اطراف 

يكي و پس از دو سال تربيت، يكي نها آداب معاشرت تعليم كردندبه شوش آوردند و در حرمسراي سلطنتي به آ
) Adiceاش اديس است كه ديديد نوبت به استر رسيد (اسم اصليطوريآنان را به حضور سلطان بردند. بالاخره، به

اسرائيل بود كه در شوش زندگاني )، يكي از دانشمندان بنيMardocheeعموي مردخاي ( و اين دختر، دختر
حرمسراي به رد و از كوچكي، چون پدرش مرده بود، در نزد عموي خود تربيت يافته، مردخاي او را كمي

سلطان فرستاده و سفارش كرده بود كه نسب و اسم اصلي خود را پنهان نمايد. شاه اين دختر را پسنديده، به 
ام. را تماشا كردههمسري خود انتخاب نمود و، مخصوصا جشن عروسي او خيلي باشكوه بود كه من شخصا آن 
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ق.م) استر با اردشير به پايتخت تابستاني،  ٤٥٦ق.م) و در سنة ( ٤٦٧اين عروسي در سال هفتم سلطنت اردشير بود (
تان مانده، سال يعني اكباتان آمد و در آنجا دختري از او متولد گرديد و چون مريض و بستري بود، در اكبا

  ه شوش رفت؛ اردشير مشغول تهيه جنگ با مصر بود. ديگر ب
ها در خاك مصر عكس بردارم، زيرا كه براي انعكاس وقايع مصر شش سال طول كشيد. من نتوانستم از اين جنگ

هاي نزديك تر هستند و ستارهكنند، مناسبوقت غروب نميهاي سمت قطب، يعني آنها كه هيچنور ستاره
هاي سمت طور مستمر به طرف ما منعكس كنند و ستارهتوانند نور را بهواسطة حركت زمين نميبهالنهار، معدل

  توانستند نمايش بدهند. قطب مملكت مصر را درست نمي
نام داشت، چون از اسراي مصري شفاعت كرده و  )Megabyzداماد شاه كه مگابيز ( ٤٥٣هرحال، در سنة به

 )Parchtanو پاكتان ( )Faresفارس ( سرايان موسوم بهدو نفر از خواجهاردشير قبول نكرده، آنها را كشته بود؛ 
وسيلة استر شاه را باخبر مردخاي ازين مسأله مستحضر شده، به آنها زهر در آب مشروب شاه ريخته؛ را فريفته، و
دو نفر كشته شدند و مگابيز فرار كرده، به مملكت خود كه سريان بود رفته، بناي سركشي نموده.  نمود و آن

 اند اين دو نفر به كين دارا، برادر شاه، اين كار را كردند. ولي مشاهدات همينمورخين اشتباه كرده كه گفته
  » ها را ببينيد؟بود كه گفتم. حالا خوبست بعضي از قسمت

خواهم كرة زمين را ببينيد، پس از آن حالا مي«اين بگفت و فورا برخاسته، موتور را به صدا درآورده، گفت: 
   ».باقي حكايت را عيناً مشاهده نماييد

تر شده، كم نزديك و نزديككم گرديد؛ در ديوار مقابل از دور يك كرة نوراني كه چندين مقابل ماه بود نمايان
هاي خشكي و درياي شد ولي از نورش كاسته شده، بالاخره مثل يك كرة بزرگ جغرافيا، قسمتو بزرگ مي

داد. طولي نكشيد كه سواد شهر شوش از دور نمايان شده، بالاخره يك ميدان وسيعي كره شمالي را نمايش مينيم
آن چوبة دار بلندي برپا كرده بودند و شخصي كه از وضع و لباسش معلوم بود يكي از  به نظر آمد كه در وسط

دي كه به امراء حتماً بايد اين يهو«گفت: ود ميبامراي ايران است، نزديك دار ايستاد و به يك نفر كه نزديك او 
  » كند، به دار آويخته شود.تنا نميمملكت اع

  » شما چگونه موفق شديد كه شاه را به قتل تمام يهود وادار كرديد؟ !)Houman(حضرت هامان«آن يك نفر گفت: 
بر اينكه خدمات بزرگ به شاه نموده، نديم مجلس او هستم و مبلغي هم فقط من علاوه « :هامان جواب داد كه

به خزانه مملكت دادم كه يهود كشته شوند و من بتوانم مردخاي را به  ي اينكه مردخاي به من تعظيم نكردبرا
و، نزديك قصر ايستاده است كه شايد بتواند  اين دار بياويزم. حالا او خاكستر به سرش ريخته و، جامه چاك كرده

  » يهود را از اين بليه خلاصي دهد.
مرتبه اين منظره از نظر غايب شده، درب قصر بسيار شد، يكدر اين وقت آفتاب غروب كرده و هوا تاريك مي

كه در سنگ هاي حيواناتي را ها و ديوارهاي اطراف آن تابيده، صورتبزرگي نمايان گرديد كه ماه بر ستون
هاي پاره در تن داشت، در داد و، مردي با ريش بلند و چهرة متين، كه لباسحجاري كرده بودند، نمايش مي

زمان خود ف هامان، با چند از ملااي شنيده شد و از يك طريك طرف به زمين نشسته بود. در اين وقت همهمه
آلودي به او كرده، و آمدند. هامان نزديك اين پيرمرد رسيد. پير نگاه غضبند كه به سمت قصر ميپيدا شد

ز ديگر شخص خودم به اين يهودي را دو رو«د نموده گفت: خوز همراهان به يكي ارو اعتنايي ننمود. هامان 
  » دار خواهم آويخت.

ديوار تاريك شد. اين منظره هم از نظر محو گرديد. ولي طولي نكشيد كه در فروغ ماه، سواد يك قصر رفيعي 
ها، مجسمة دو گاو سقف را بر لندي از سنگ در جلو او صف بسته و بالاي ستونهاي بنمايان گرديد كه ستون
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سر گرفته بودند. در ايوان قصر تختي گذاشته شده، پادشاه بر بالاي تخت يله كرده و چند نفر دور از او بر 
به كتاب نزديك شاه كتاب بزرگي را باز كرده، مشغول خواندن بود. يك مرت ها نشسته و يك نفربالاي كرسي

خواند كتاب حكايت آن دو نفر را مي ةاو را مشاهده كردم كه به خط ميخي بود. خوانند نزديك شده و من نوشتة
راستي «روي به حاضرين نموده، گفت:  در اين وقت شاه برخاسته، نشست و خواستند شاه را مسموم نمايند.كه مي

  » داده شد؟ ده بود، چه پاداشبا اين حكيم اسرائيلي در عوض اين خدمتي كه به ما كر
  » ي داده نشده است.حضرتا! تاكنون مزدي به مردخااعلي«يكي از حاضرين عرضه داشت كه: 

 در بين اين صحبت، هامان وارد قصر گرديده و هنوز از تعظيم فراغت نيافته بود كه شاه رو به او نمود گفت:
  » هامان! اگر شاه بخواهد كسي را اكرام كند، دربارة او چه بايد كرد؟«

شاهنشاه زنده باد! چنين كسي را بايد لباس ملوكانه پوشانيده، بر اسب مخصوص «هامان به خاك افتاده، گفت: 
هاي شهر هحضرت سوار نموده، تاج بر سرش نهاده، يك نفر از بزرگان دربار پياده جلوي او افتاده، در كوچاعلي

  » د.كنرحمت دارد، اينطور رفتار ميكساني كه م به حضرتاعليبه آواز بلند بگويد: 
  » يستاده بايد همين رفتار را بكني.پس تو اي هامان، نسبت به مردخاي كه در بيرون قصر ا«اردشير فرمود: 

  اش نمايان گرديد. هامان تعظيم نمود و آثار ملالت در چهره
آقا از اين تاريخچه، ديگر فقط «گفت: باز ديوار تاريك شد و صداي محمودخان را شنيدم كه مي در اين وقت

  » يك فيلم باقي مانده است.
و بلافاصله تالار بزرگي نمايان گرديد كه ميزي از مرمر صيقلي شده در وسط آن نهاده، و انواع غذاها بر بالاي 

آقا، من هميشه در تماشاي اين منظره، به «گفت: د. محمودخان ميشآن چيده بودند كه بخار از آنها متصاعد مي
آيد كه تنها ديدن و شنيدن شكل و صداي قرون سابقه كافي نيست، بلكه بايد شامه و ساير حواس هم نظرم مي

اند، هها را كه روي ميز چيدمثلا بايد ما بتوانيم بوي اين طعام هاي پيش استفاده كند.مثل چشم و گوش از زمان
  » استشمام كنيم.

طرف ميز ايستاده بود به من من توجهي به كلمات محمودخان ننمودم زيرا كه تماشاي جمال ملكه كه در يك
ملكه ايران در اين مجلس مانند ستارة زهره بود كه در آسمان داد. مجال سخن گفتن و درك اين سخنان را نمي
رنگ در بر كرده و اشعة آفتاب در ي از ديباي آسمانيكند. قبايصاف در موقع طلوع صبح خودنمايي مي

ها را از الماس رخشيد. ولي حسن و زيبايي او تلألؤدرنگش ميهاي تاج زرين او، بر بالاي پيشاني سفيدالماس
خواست آنچه در قوه دارد به مرحلة ظهور آورده و در النوع حسن ميطور قطع، اگر رب، بهرونق انداخته و

  موقع هامان داخل تالار گرديد و تعظيم نمود. شد. در ايناين عالم مجسم شود، بهتر و زيباتر از آن نمي
  » امان، با مردخاي چه كردي؟ه«يقه رو به او نموده گفت: شاه پس از چند دق

  »كه امر ملوكانه بود، اطاعت كردم.طوريحضرتا! بهاعلي« :هامان رنگش اندكي تغيير نموده، عرض كرد
سرايان و ه شد. چند نفر از خواجهوقت ملكه با اشاره شاه نشست. پس از آن به هامان نيز اذن جلوس داد در اين

غلامان مشغول خدمت بودند. هنوز اوايل نهار بود و تازه پادشاه جامي شراب نوشيده و چند لقمه غذا خورده 
  » هر خواهشي داري بگو كه انجام خواهد يافت.« بود كه رو به ملكه نموده، گفت:

ه اهاي سيكه چشمطعام نشسته بود، درحالي ملكه برخلاف عادت هميشه، امروز با چهرة گرفته در سر ميز
من مشمول مراحم و الطاف ملوكانه هستم كه صورتيدر حضرتا!اعلي«اش پر از اشك شده بود. جواب داد: گيرنده

  » رحم است.القلب و بيه دشمن ما قصياستدعا دارم كه از خون من و طايفه من درگذرند ك
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شما؟ چه كسي خون شما را «اي را كه در دست داشت ميان بشقاب نهاده، با لهجة تعجب و جدي پرسيد: شاه لقمه
  » مباح كرده؟ طايفة شما كدام است؟

حضرتا! طايفة من اعلي«درخشيد، با صدايي گرفته گفت: ملكه در حالي كه دانة اشكي در گونة گلناريش مي
اسرائيل و مردخاي عموي من است و دشمن ما اين شخص است (اشاره به هامان) كه اسباب قتل تمام طايفة بني

  » مايند.عام نمرا فراهم كرده و دو روز ديگر در تمام مملكت بايد يهود را قتل
اين بگفت و عنان گريه را رها كرد. شاه از شنيدن اين سخنان غضبناك شده، از سر ميز برخاست و از تالار خارج 

  طرف باغ مجاور قصر استر روانه شد. شده، به
لريزد. پس از مدتي خود را به وپايش مياش سفيد شده، دستمبهوت ايستاده، رنگ چهرهاما هامان، تا مدتي 

كه هامان اي ملكه انداخت كه التماس كند. در اين وقت اردشير با حال غضب وارد تالار گرديد. همينروي پاه
را به اي كه صورت خود تو تا اين اندازه جسور شده«را در پاي كرسي ملكه ديد، غضبش شديدتر شده، گفت: 

  » اي!ي ملكه گذاشتهروي كرس
گاه). در اين موقع يكي از به اشارة شاه روي هامان را پوشانيدند (علامت بردن به سياست همان دقيقه، فوراً 

  » حضرتا! هامان داري بلند براي مردخاي برپا كرده.اعلي«سرايان ملكه عرض كرد: خواجه
  » زيد.ببريد... ببريد اين خائن را به همان دار بياوي«شاه فرمود: 

مان را از تالار بيرون بردند. پس از آن رو به يكي از به محض اينكه اين سخن از دهان شاه بيرون آمد، ها
وسيلة دود آتش نقض حكم قوم يهود ملكت، بههاي مزودتر به تمام ساتراپ برو هرچه«درباريان نموده، گفت: 

  » را اعلان كن.
بيشتر اين مناظر تاريخي را نگاه كار را اعلان نمود. من براي اينكه خاتمة  ،تق موتورموقوف شدن صداي تق

قامه كنيد، ست اآقاي محمودخان، اگر ادله بيشتري براي اينكه اين مناظر عين همان مناظر واقعي«كنم، گفتم: 
  » تر خواهم بود.ممنون

وضعيت كنوني  كلي رفع شبهة شما بشود.هم، كه بهداي را نشان ميآقا، حالا يك منظره«محمودخان جواب داد: 
به شما نشان خواهم  كه اين شهر پايتخت تابستاني بودهايد؛ من الان اوضاع زمان اردشير شهر همدان را كه ديده

  » داد.
  وتور به كار افتاد: باز م

كم نزديك شد، شهر اكباتان سبز و خرم دامنة آن نمايان گرديد. و كماز دور كوه باعظمت الوند با باغات و مزارع 
كنون يكي از محلات همدان و به اي كه ارا ديدم كه چندين مقابل شهر همدان كنوني بود. تپة مصلي و تپه

  ه معروف است، در سمت جنوب غربي اكباتان و جزء شهر بودند. قلعسر
اي بنا شده و داراي قصرها و عمارات عاليه بود و معلوم بود كه تپه و بر بالاي هر تپه، قلعهاين شهر شامل هفت

وسيلة خانه اي بوده كه بر بالاي تپه بنا شده و بالاخره شهرها بهشهر كوچك بوده و مركز هر يك قلعه ابتدا هفت
آقا، خوب دقت كنيد «محمودخان گفت: اند. و باغات اطراف به يكديگر متصل شده و تشكيل شهر بزرگ داده

هاي او، اين آسمان صاف و درخشان همدان اين يالاينكه ديگر شعبده نيست. اين سلسلة الوند، اين دامنه و 
غربي، اين هم اكباتان قديم. اين قلعه كه در وسط شهر است، و دروازة زراندودش از دور افق غيرمنظم جنوب

درخشد، عمارت سلطنتي سلاطين مد است. اين قصر مرتفعي كه در محل سرقلعة كنوني واقع شده، قصر اردشير مي
  » آيد تماشا كنيد.مياست. اينست نزديك 
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سياه بنا شده كه به شكل مكعب آنها را به ضلع يك متر  شد. تمام قصر با سنگ مرمرقصر اردشير نزديك 
 حركت ايستادهيها باز اين سنگ هستند. در اطراف قصر، قراول ها، تماماًها و زير و سر ستوناند. ستونتراشيده

و به شمشيرهاي خود تكيه كرده بودند. من در مقابل عظمت اين قصر متحير ايستاده بودم كه ناگاه اردشير در 
ها همه به حال ادب ايستادند. در اين وقت، حالتي كه لباس جنگ در بر كرده بود از قصر بيرون آمد و، قراول

  » آن منظرة هفتة گذشته چه شد؟«خته، گفتم: موتور از كار افتاد. من محمودخان را مخاطب سا
نظر نماييد چراكه آن منظره مخصوص كنم از تماشاي او صرفاستدعا مي«محمودخان با لهجة التماس گفت: 

  » مخصوص خود من است.
 رويهآفتاب غروب نموده و هوا تاريك شده بود. محمودخان چراغي روشن كرده، بر بالاي ميز نهاده و خود روب

  » آقا حالا ديگر يقين دارم شما مرا ديواه تصور نكنيد.«من بر بالاي صندلي راحتي نشسته، گفت: 
خواهم درخصوص مبحث مهمي كه در ضمن كلمات خود اشاره كرديد هرگز. و اگر خسته نشده باشيد مي«گفتم: 

  » از شما توضيح بخواهم.
  » ب حاضرم.بفرماييد، بنده با كمال امتنان براي جوا«گفت: 
م، توانيم ببينيم و بشنويهاي قبل را ميطور كه رنگ و شكل و صداي زمانكنيد همانآيا شما تصور مي«گفتم: 

علاوه بدن ما حرارت و برودت هواي ها را استشمام كنيم و بهها و بوي اطمعة آن زمانممكن است عطر گل
  » توانيم اجسام معدومه را لمس كنيم؟!وقت را درك كرده، بالاخره ميآن

هاي قبل را درك كند، قوة تواند اشياء و اشخاص موجوده در زمانكه چشم و گوش ما ميدرصورتي«گفت: 
  » نصيب باشند؟احساس آنها بي اند كه ازلامسه و شامه، بلكه ذائقه، چه تقصيري كرده

واسطة نور و هوا ممكن است، كيفيت را كه قبلا در نور و هوا پيدا شده، معلوم است ديدن و شنيدن به«گفتم: 
ذائقه در سابق بوده است ولي لامسه و  بينيم و بشنويم كه وجود خارجي آنما اكنون ايجاد نموده، چيزهايي را ب

شوند. بايد ذرات گل در هوا منتشر شود تا بوي او را حس كنيم. بايد خود بلاواسطه، متاثر مي ،از خود هر چيز
علمي براي جسم به بدن ما برسد تا گرمي و سردي و زبري و نرمي او را ادراك نماييم. با اين ترتيب، يك راه 

  » توان تصور نمود.ان دعوي شما نميثبات امكا
اند، دعوي بنده بلي. با اصولي كه دانشمندان امروز مسلم فرض كرده و بناي علم را روي آن نهاده«گفت: 

ر كف هر سري درهايي از علوم باز آيد ولي بايد دانست كه اسرار خلقت لايتناهي است و دنظر ميغيرممكن به
  شود كه در سابق نبوده است. مي

قدر عرض كنم. ولي همينطور قطع صحبت نميام، در اين خصوص بهمن چون هنوز دعوي خود را عملي نكرده
ذشته ذكر هاي گدر زمان و استشمام نمودن بوي اجسام موجودهكنم مانعي كه شما براي لمس كردن اشخاص مي

كه رنگ و صوت و بو شوند؛ درصورتيو شامه بلاواسطه متاثر مي مسلم نيست. شما فرموديد كه لامسه كرديد،
طور كه هوا و نور واسطه ادراك صوت همان كند، نه چشم و گوش و بدن.و گرمي و سردي را فقط دماغ حس مي

ست. منتها فرقي كه هست اين است كه ديدن دو واسطه دارد، اند، بدن هم واسطة درك زبري و نرميو شكل
ها كه به منزلة يكي نور و ديگري چشم؛ ولي لمس فقط واسطة او بدن است. حالا بايد متذكر بود كه اين واسطه

دهند هايي ميكنند، گاهي  راپورتاو را از وضعيت موجودات خارجي باخبر مي هاي دماغ هستند وچيراپورت
 شان نيست. مثلاكه با وجود واقعيت داشتن آن راپورت، كاملا مطابق با وضع يا جهت يا كميت يا كيفيت واقعي

و  ؛در آن جهت نيستندآن اشياء  دهد كه درواقعرا در جهتي نشان مي اشياء شودنوري كه از آينه منعكس مي
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رسد، اوضاع و كند، و از پردة مقابل آن منعكس شده به چشم مينوري كه از فيلم سينما عبور مي همچنين
  هاي گذشته وقوع پيدا كرده است. كه اين اوضاع در زماندهد درصورتيكاتي را در زمان حاضر نشان ميحر

دهد. اينها كند، اشياء را بزرگ يا كوچك، يا نزديك يا دورتر از واقع نشان مينوري كه از عدسي عبور مي
چشم  دهند؛ مثلاً ز اين قبيل اخبار مياخلي اهاي دهواسطة خارجي بوده، گاهي هم واسطهاي خلاف راپورت

دهد؛ بدن ر از آنچه هست، راپورت ميبيند؛ ذائقة شخص مريض طعم غذا را غياحول يك چيز را دو چيز مي
  رساند. عكس آن، به دماغ ميدار چيزهاي نرم را زبر يا بهص تبشخ

دهد. عنوان خارج به دماغ خبر مير را از حافظه گرفته، دومرتبه بهكه به خواب رفته است، اعصاب او صوَشخصي
بيند، دهند. شخص خوابيده ميعنوان اشياء خارج اطلاع ميگيرند و به نقطة ديگر بهيعني از يك قسمت دماغ مي

گيرند و به خود او تحويل اعصاب بدن از دماغ ميكه تمام اينها را چشد، درصورتيكند، ميشنود، لمس ميمي
ست كه يك وقتي بدن او از خارج خبر ا كند، هماندهند. اين زبري و نرمي كه دماغ را در خواب درك ميمي

طور كه ممكن است چشم شكل و رنگ و اشياء موجوده در داده و حافظه او را ضبط كرده است. بنابراين، همان
طور هم امكان دارد كه دست ما زبري و نرمي آنها را خبر بدهد. ل خبر بدهد، همانزمان پيش را در زمان حا

وسيلة نور انجام داد چراكه زبري و نرمي عبارت از بلند و پستي و قوة ارتجاعية جسم است و كار را باز بايد به
و پستي چشم متاثر شده، تا  كند. بنابراين، نور از بلنديوسيلة نور درك مياي چشم بهاين هر دو را، تا اندازه

اي به بدن منتقل نموده حالا ممكن است نور اين تاثير را به يك وسيلهتوانسته است واسطة اين خبر واقع شود. 
و از راه بدن از كيفيت جسم، دماغ را باخبر كد و اگر خبر به اين ترتيب به دماغ برسد، او تصور خواهد كرد 

هرحال من يقين دارم كه ما شود. بهو به اين وسيله مقصود حاصل مي كه بدن است، آن جسم را لمس كرده
شده، بعد زماني را از ميان برداريم و شايد،  هاي گذشته واقعقرندر توانيم از حيث زمان به عقب برگشته، مي

  » شما عملا مشاهده كنيد. تا دو هفتة ديگر آنچه را گفتم
دو ساعت از شب گذشته و هوا تاريك شده بود. من برخاستم كه به منزل بروم ولي چيزي به نظرم آمد و توقفي 

ايد بتوانيد زحمت منجمين را كم با اين فيلم حساسي كه شما ساختهكنم تصور مي«نموده، به محمودخان گفتم: 
  » آنها عكس برداريد. كرده و از سيارات و اشياء و مخلوقات

دهم كه هفتة بعد، اوضاع سيارات و ام و به شما وعده ميكرده من اين كار را قبلاً «محمودخان جواب داد: 
   »هاي آن كره و صنايع محيرالعقول آنها را به شما نشان بدهم.مخصوصا كرة مريخ و انسان

   خارج شدم. از اطاق ،مودخان خداحافظي نموده، و با مح»البته روز جمعه ديگر به اينجا خواهم آمد«م: گفت
  

  
  ١٣٠٦آذر  ٢٥همدان 


